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  چكيده

 نمونه از يك برش 49تعداد . باشدهاي سازند شهبازان در شرق اسلام آباد غرب ميهدف از اين مطالعه بررسي پتروگرافي و منشأ دولوميت

شامل  (xenotopic)نوع اول با بافت اگزنوتوپيك :  را نشان داد دو نوع دولوميت،نتايج پتروگرافي. گرديد آوريآباد غرب جمعشرق اسلامدر 

هاي نوع باشد؛ دولوميتمي) تار( شامل بلورهاي دولوميت كدر (idiotopic)و نوع دوم با بافت ايديوتوپيك ) شفاف(بلورهاي دولوميت تميز 

دار و نيمه هاي نوع دوم شكلو دولوميت) دولوميكرايت(باشد مي) µm16- 5(ريز تا ريز دار و اندازه بلورها خيليشكل و نيمه شكلاول بي

توان نتيجه گرفت ؛ با توجه به اندازه و شكل بلورها مي)دولوميكرواسپارايت(باشد مي) µm62-16(دار و اندازه بلورها ريز تا متوسط شكل

هاي نوع دوم در طي اند، گرچه دولوميتهاي سازند شهبازان در منطقه مورد مطالعه در طي دياژنز اوليه شكل گرفتهتكه دولومي

آب (هاي جوي در شرايط آب و هواي مرطوب و پايين افتادن سطح آب دريا، آب. اندفرآيندهاي دياژنزي بعدي دچار تجديد تبلور گرديده

به . اندهاي پيشين شدهآهك باعث دولوميتي شدن سنگ) آب شور( و در اثر اختلاط با آب دريا به طرف حوضه پيشروي كرده) شيرين

 .توسط كلسيت پر شده است) بين بلوري و قالبي(هاي ايجاد شده در اثر دولوميتي شدن يند قسمتي از تخلخلآدنبال اين فر

   غرب، كرمانشاهآبادپتروگرافي، دولوميت، سازند شهبازان، اسلام: هاي كليديواژه
  

  مقدمه

زنگ در تنگ دو، سازند تلهاي ارز چينههمسازند شهبازان 

زنگ قرار  كيلومتري جنوب باختري ايستگاه تله5/4در 

 متر 3/338 سازند شهبازان در برش الگو شامل .دارد

اي با هاي دولوميتي با رنگ سفيد تا قهوهدولوميت و آهك

 پيوسته بر روي سازند سيماي ضخيم لايه است كه به طور

كشكان و به طور ناپيوسته در زير سازند آسماري قرار 

گسترش جغرافيايي سازند شهبازان به شمال خاوري . دارد

 با .]2[ گرددمحدود مي) خوردهزاگرس چين(لرستان 

توجه به تغييرات جانبي، از لرستان به سوي جنوب 

هاي سازند هاي شهبازان به تدريج با آواريخاوري، كربنات

شود و سرانجام در زاگرس مرتفع، كشكان جانشين مي

 سازند جهرم مي هاي بالاييسازند شهبازان به قسمت

هاي كشكان، سان سازند شهبازان، با سازندبدين. پيوندد

زنگ، پابده و سازند جهرم ارتباط بين انگشتي دارد تله

آباد غرب و برش سطحي مورد مطالعه در شرق اسلام .]1[

 33″ شمالي و 07º34′ 10″در موقعيت جغرافيايي 

′33º46يابي به اين برش راه دست.  شرقي واقع شده است

. باشدغرب ميآباد اسلام–از طريق جاده آسفالته كرمانشاه

آباد غرب در  كيلومتري ورودي اسلام5اين برش در فاصله 

 كيلومتر جاده خاكي در 2سمت راست مسير و پس از طي 

 ).1شكل(اي واقع شده است قي روستاي بدره شرشمال

 خورده زاگرس ميمنطقه مورد مطالعه بخشي از نوار چين

 بوده خوردههاي موجود در منطقه عمدتاً چينتوالي. باشد

و به طور متناوب از آهك يا دولوميت همراه با مارن و 

بندي كم و هاي آهكي تشكيل شده است و با چينهمارن

از ميان . ]3[) 2شكل(شود ميبيش ظريفي مشخص 

هاي دوران سنوزوئيك، سازند شهبازان در مناطق سازند

ويژه جنوب و جنوب غرب ه شمال غرب حوضه زاگرس و ب
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اي برخوردار استان كرمانشاه از گسترش قابل ملاحظه

سازند مذبور در اين منطقه تا حد زيادي دولوميتي . است

 در اين نواحي هاي متعدد كارستيوجود چشمه. شده است

يند دولوميتي آكند كه توسعه فراين فرضيه را ايجاد مي

اي ها نقش قابل ملاحظهشدن در كنار گسترش شكستگي

نقش . در افزايش تخلخل سازند شهبازان ايفا نموده باشد

دولوميتي شدن در توسعه تخلخل،  افزايش آبگذري و در 

سيار ها بيندهاي دياژنزي در كربناتآنتيجه تشديد فر

يندهاي دياژنزي به ويژه توسعه آاين فر. شاخص است

تواند روي ميزان توانايي سازندهاي كارستي شدن مي

  .سازي منابع آب كارستي تاثير گذار باشدكربناته در ذخيره

  

  هامواد و روش

شناسي و مطالعه  بررسي زمينپژوهشهدف از اين 

اسايي هاي سازند مذكور به منظور شنپتروگرافي دولوميت

در اين مطالعه، . هايي دولوميتي شدن بوده استمكانيسم

هاي شناسي دولوميتتأكيد بر روي پتروگرافي و زمين

آباد غرب رخنمون  كيلومتري شرق اسلام10ائوسن كه در 

يك برش سطحي از شرق ). 1شكل (باشد اند، مييافته

گيري دقيق آباد غرب مورد مطالعات صحرايي، اندازهاسلام

برداري به فواصل نمونه). 2شكل(برداري قرار گرفت  نمونهو

.  دو متر يا با تغيير ليتولوژي همراه بوده استميانگينطور 

ها پس از آوري گرديد، نمونه نمونه جمع49در مجموع 

 2 و فروسيانيد پتاسيم1برش توسط محلول آليزارين قرمز

 .]7[ آميزي گرديد رنگ3به روش پيشنهادي ديكسون

نمون سازند شهبازان در منطقه مورد مطالعه شامل رخ

سازند شهبازان در منطقه ). 3شكل(باشد  متر مي110

باشد و با آهك و دولوميت مي مورد مطالعه شامل سنگ

توسط سازند آسماري به سن ) نماپيوسته(مرز ناپيوسته 

اين . ]1[ )4شكل(اليگوميوسن پوشيده شده است 

ندهاي تكتونيكي تحت تأثير يآرخنمون به شدت توسط فر

  ). 4شكل( است قرار گرفته

  

  

 

                                                
1 Alizarin Red S. 
2
 Potassium ferricyanide 

3
 Dickson  

  هاي ميكروسكوپيپتروگرافي و توصيف رخساره

هاي ميكروسوپي با توجه به شواهد برجاي مانده، رخساره

و ) 1975 (4سازند شهبازان بر اساس روش ويلسون

 7بر اين اساس . مشخص گرديد) 1982 (5فلوگل

. ند شناسايي گرديدميكروفاسيس كربناته در اين ساز

اي قرار  گروه رخساره4هاي كربناته در ميكروفاسيس

اي به ترتيب كاهش عمق هاي رخسارهاين گروه. دارند

 8، اينترتايدال)Bگروه  (7، لاگون)Aگروه  (6شامل سد

 .]18 و 10[ باشدمي) Dگروه ( 9و سوپراتايدال) Cگروه (

  

 ؛)Aگروه (ميكروفاسيس مربوط به سد  -1

A1: Dolomitized bioclast grainstone 

 

 ؛)Bگروه (هاي مربوط به لاگون ميكروفاسيس -2

B1: Dolomitized bioclast wackestone to 

packstone 

 

 ؛)Cگروه (هاي مربوط به اينترتايدال ميكروفاسيس -3

C1: Dolomitized peloid wackestone 

C2: Dolomitized intraclast peloid wackestone 

to packstone 

C3: Dolomitized bioclast peloid wackestone to 

packstone 
 

 ؛)Dگروه (ميكروفاسيس مربوط به سوپراتايدال  -4

D1: Dolomudstone 

D2: Dolomitized lime mudstone 

 

دو نوع بلور دولوميت بر اساس تغييرات بافتي، ساختمان 

لورهاي نوع اول ب. داخلي و شكل بلور شناسايي شده است

و نوع دوم بلورهاي دولوميت كدر ) روشن(دولوميت تميز 

  .باشدمي) مات(

  

  

  

                                                
4
 Wilson  

5
 Flugel  

6
 bar 

7 lagoon 
8
 intertidal 

9
 supratidal 
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  )Aايستگاه ( موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه - 1 شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )]2[نقل از (لعه شناسي منطقه مورد مطا موقعيت زمين- 2 شكل
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رش سازند شهبازان در شناسي بستون چينه - 3 شكل

 آباد غرب  شرق اسلام- ايشمال شرق روستاي بدره
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  ):نوع اول(بلورهاي دولوميت روشن 

 اين بلورهاي دولوميت اغلب رنگ روشن و حالت 

يوني مدال . دهدموزاييكي از دولوميكرواسپارايت نشان مي

ها نشان دهنده تشكيل طي يك فاز بودن اين دولوميت

 شكل تا نيمهبلورهاي دولوميت بي. باشددياژنزي مي

) µm16 -5(ريز تا ريز دار بوده و اندازه بلورها خيليكلش

 مشخصاتي داشته و رشد يافته تمرز بلورها حال. باشدمي

 2 كه توسط فولك و لند1هاي نوع ليمپيدمشابه دولوميت

در هم قفل شدن . ]11[ معرفي شد، دارند) 1975(

اين عامل باعث ايجاد . شودضعيفي در بلورها مشاهده مي

تخلخل بين بلوري توسط زمينه . شودلا ميتخلخل با

 )5هاي تيره رنگ در شكل قسمت(كلسيتي پرشده است 

  . ]13 و 4[

     

  :يا نوع دوم) مات(بلورهاي دولوميت كدر 

دار تا اين نوع بلورها به رنگ خاكستري تيره، نيمه شكل

ها ريز تا اندازه بلورهاي آن). 5شكل (باشند دار ميشكل

 معمولاً حالت اين بلورها. باشدمي) µm62 -16(متوسط 

 پراكنده دارند، ولي گاهي به طور محلي به صورت تجمع

فضاهاي بزرگي بين بلورها . باشندهاي در هم آميخته مي

شود كه اين فضاها توسط سيمان كلسيتي پر ديده مي

اين نوع ). 6 رنگ در شكل قرمزهاي قسمت(شده است 

. دهند را نشان مي٪11ها تخلخلي در حدود دولوميت

ورسازي ها به روش اشباع و غوطهميزان تخلخل نمونه

(ISRM) گيري شد در اين آزمايش حجم كل با اندازه

وري و حجم منافذ با روش اشباع در آب به روش غوطه

حاشيه اين بلورها شفاف بوده و مراكز  .دست آمده است

يتي هاي گل آهكي و غير دولومها به علت حضور ادخالآن

  .]13 و 4[ دهدحالت كدر و مات را نشان مي

  

   در سازند شهبازان3مدل دولوميتي شدن مكانيسم و

تحت شرايط آب و هواي مرطوب در طول ثبات و پايين 

هاي زيرزميني افتادن سطح نسبي آب دريا و پيشروي آب

و جوي به طرف حوضه، دولوميتي شدن در منطقه مخلوط 

ه منطقه مخلوط محلي كه و به احتمال زياد در جبه

                                                
1 limpid dolomite 
2
 Folk & Land  

3
 dolomitization 

باشد، هاي دريايي درون منافذ سنگ برقرار ميچرخش آب

يك مشخصه ديگر اين مدل دولوميتي . گيردصورت مي

هاي يندهاي دياژنز جوي در منطقه آبآشدن توسعه فر

هاي زيرزميني به طرف تر آبزيرزميني با پيشروي بيش

 تخلخل(بنابراين هر نوع تخلخل موجود . باشدحوضه مي

ممكن است توسط سيمان ) بلوريقالبي و بينهاي زيست

يند عكس آكلسيتي پر شده و گاهي ممكن است، فر

شكل (كند ها توسعه پيدا دولوميتي شدن نيز در اين سنگ

  . ]14 و 5 [ )9 و 8

 ها  را در اين نوع دولوميتآثار انحلال و شستشوي فسيل

انحلال .  ]9[ )7شكل (توان مشاهده نمود ها به وضوح مي

زمان با ها ممكن است پيش از، پس از و يا همفسيل

براي تشخيص . يند دولوميتي شدن صورت گرفته باشدآفر

يند دولوميتي شدن نياز به آزمان وقوع انحلال نسبت به فر

تري از قبيل شناخت منشأ سيال و تعيين اطلاعات بيش

++نسبت 
Mg++/Ca يت ها و بلورهاي دولومسيمان, سيال

توان در اين مورد با  از اين رو درحال حاضر نمي.است

 درياي رقيق شده هاي جوي و آب آب.قطعيت سخن گفت

شيمي متفاوت با آب درياي عادي دارند و با توجه به اينكه 

باشند، نسبت به آراگونيت و كلسيت تحت اشباع مي

هاي آب. ها دارندتوانايي بالايي در حل كردن اين كاني

با اين حال . ، توانايي دولوميتي كننده بالائي دارندمخلوط

تر به خاطر نقشي اهميت منطقه مخلوط ممكن است بيش

هاي زيرزميني دريايي دارد، كه در هدايت سيال در آب

از (هاي تبخيري، ذرات آواري عدم وجود كاني. ]14[ باشد

 به همراه اين 4هاي جلبكيو لامينه) قبيل كوارتز آواري

 از جمله شواهدي هستند كه دولوميتي شدن ،طبقات

  .كنندهاي مخلوط شور و شيرين را تأييد ميتوسط آب

  

  5زداييدولوميت

. زدايي در مناطق آب شيرين توسعه دارديند دولوميتآفر

يند بلورهاي دولوميت عموماً به حالت آدر اثر اين فر

رمبوئدرهاي كلسيت و . آينددار در ميبلورهاي شفاف لكه

زدا هاي دولوميتتر از بلوركريستالين كمياب پليكلش

هاي هاي دولوميت با مراكز كلسيتي و حاشيهبلور. باشدمي

. شونددولوميتي عموماً در منطقه آب شيرين مشاهده مي

                                                
4
 algal mat 

5
 dedolomitization 
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بلورهاي دولوميتي بدون مراكز كلسيتي در منطقه مخلوط 

كلسيت درون . شوندآب شيرين و شور يافت مي

ولوميت در منطقه فرياتيك و در شرايط رمبوئدرهاي د

 نزديك سطح زمين در طي مراحل اوليه دياژنز رشد مي

  .]8[كند 

  

  زدايي در سازند شهبازانانواع  دولوميت

  .در اين سازند قابل مشاهده است زداييدو نوع دولوميت

دهد كه مراكز اين نوع رايج بوده و زماني رخ مي: نوع اول

تشو پيدا كرده و بعدها با يك رمبوئدرهاي دولوميت شس

تك بلور كلسيت پر شده است، كه اين تك بلور پيوستگي 

احتمالاً كلسيت، . بلوري نزديكي با بلور اوليه دولوميت دارد

تر و مراكز غني از هاي با مقدار كلسيم بيشدولوميت

 زدايي بيشاين حالت دولوميتي. اينكلوژن را جانشين كند

 شور حاصل از اختلاط آبلات لبهاي با سياتر در محيط

 هاي شور و شيرين
بعضي اوقات . مشاهده شده است1

اند و مانده مراكز اين رمبوئدرها به صورت توخالي باقي

تخلخل بين . آوردوجود ميه  را ب2هاي توخاليدولوميت

هاي توخالي زمان با پرشدن مراكز دولوميتبلوري هم

 .    ]8[ )10شكل (توسط كلسيت پرشده است 

 زدايي شامل بلورهاي پوئياين نوع دولوميتي: نوع دوم

باشد و در برگيرنده رمبوئدرهاي  كلسيت مي3كيلوتوپيك

كلسيت به صورت . باشندبلور دولوميت جانشين شده مي

. باشندهاي در هم قفل شده ميبلورهاي درشت و با حاشيه

حاشيه رمبوئدرهاي دولوميت در جايي كه به طور بخشي 

دهد اند خوردگي نشان ميوسط كلسيت جانشين شدهت

 .]8[ )11شكل (

  

  تخلخل

 نازك نشان داد كه هايبرشمطالعات انجام شده بر روي 

هاي لاگوني و ترين توسعه تخلخل را در رخسارهبيش

هاي  و ميزان آن در رخسارهوجود دارداينترتايدال 

سه نوع تخلخل در سازند . يابدسوپراتايدال كاهش مي

  :شهبازان قابل شناسايي است

                                                
1
 schizohaline environments 

2 hollow dolomites 
3
 poikilotopic 

اين نوع تخلخل ): وابسته به فابريك (4قالبيتخلخل زيست -1

ها و مثل اينتراكلاست, در اثر انحلال انتخابي اجزاي سنگ

تركيب اين اجزا احتمالاً . وجود آمده استه ها ببايوكلاست

آراگونيت در . دداشته انآراگونيت و كلسيت با منيزيم بالا 

به شدت ) تحت اشباع از كلسيت(هاي جوي تماس با آب

باشد كه نتيجه آن ايجاد تخلخل قالبي مستعد انحلال مي

هاي مربوط به لاگون تخلخل قالبي در ميكروفاسيس. است

 ).7شكل (شود ديده مي

اين نوع تخلخل در ): وابسته به فابريك(تخلخل بين بلوري  -2

گسترش دارد و ) سبخا(سوپراتايدال هاي مربوط به توالي

ها اين نوع تخلخل. باشد درصد مي10 تا 8مقدار آن حدود 

 ميكرون 80 تا 50تر به صورت حفرات با ابعاد بيش

اند شوند كه بعدها با سيمان كلسيتي پر شدهمشاهده مي

 ).5شكل (

تخلخل ): مستقل از فابريك(اي تخلخل كانالي و حفره -3

 ميكرون هستند 63تر از ا قطر بزرگاي فضاهايي بحفره

هاي تخلخل. شوندكه معمولاً به شكل هم بعد ديده مي

هاي بين اي معمولاً در اثر انحلال و گسترش  تخلخلحفره

 كانالي تخلخل. شونداي، بين بلوري و قالبي ايجاد ميدانه

معمولاً در اثر انحلال در مسيرهاي شكسته شده تشكيل 

 7حدود (ي كانالي به طور پراكنده هاتخلخل. شودمي

هاي سازند شهبازان در ميكروفاسيس) درصد و كمتر

ها در گسترش كلي شوند اين نوع تخلخلمشاهده مي

  .]6[اي برخوردارند تخلخل و نفوذپذيري از اهميت ويژه

  

  گيريبحث و نتيجه

 يمحدودهسازند شهبازان در منطقه مورد مطالعه در 

هاي از وسيله رخنمونه ار داشته و بزاگرس چين خورده قر

ها توسط دولوميت. شود مشخص مي و دولوميتآهك

هاي آهكي كه حاوي يند دولوميتي شدن رخسارهآفر

پوسته فرامينيفرها با بافت وكستون تا پكستون است، 

    .)3شكل (اند شكل گرفته

اي، اشكال بلور و هاي رخسارهبا در نظر گرفتن ويژگي

يند آگردد كه  فرها پيشنهاد مي بافتي دولوميتهايويژگي

دولوميتي شدن در مراحل دياژنز اوليه و تأخيري صورت 

هاي تبخيري، ذرات آواري و عدم حضور كاني. گرفته است

                                                
4
 biomoldic porosity 
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ستري رنگ سازند آسماري با  تا خاكهاي تيرهمنطقه مورد مطالعه كه در آن آهكموقعيت نمونه برداري در ) الف- 4 شكل

)  هاي سفيد تا كرم رنگ سازند شهبازان قرار گرفته است،  ب بر روي دولوميت(paraconformity)مرز پيوسته نما 

  .باشد نا مشخص ميمرز  پاييني سازند شهبازان به علت پوشش توسط خاك و واريزه

  

      
باشند، هاي در هم آميخته  ميهاي دولوميت به صورت تجمعبلور) الف): نوع اول(وشن هاي دولوميت ر بلور- 5 شكل

در هم قفل شدن ضعيف بين بلورها )  ب ،(PPL)  باشد ميكرون مي20اندازه بلورها در اين نمونه به طور متوسط 

هاي قرمز بخش(ده است منجر به ايجاد تخلخل بالاي بين بلوري شده است كه در ادامه توسط سيمان كلسيتي پر ش

  .(PPL) ،)رنگ

  

         
ها ، اندازه بلورها به طور متوسط موزاييكي از دولوميكرواسپاريت) الف ):نوع دوم(  بلورهاي دولوميت كدر -6 شكل

)   ب،(PPL)ستند، دار و برخي ديگر حالت بي شكل و مات هبعضي از بلورها حالت شكل. باشد ميكرون مي40حدود 

مراكز بلورهاي دولوميت به علت باقي ماندن گل آهكي طي فرايند دولوميتي شدن اتفاق افتاده ) ابري(حالت كدري 

  .(PPL)است، 
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  .(XPL)، )الف و ب(ها ها ناشي از انحلال فسيل تخلخل زيست قالبي موجود در دولوميت- 7 شكل

  

     
الف و (و دولوميت  )هاي قرمز رنگبخش(پر شده توسط كلسيت  (biomoldic)هاي زيست قالبي  تخلخل- 8 شكل

  .(XPL)، )ب

  

 
اي هاي جوي را طي پايين افتادن سطح نسبي آب دريا تحت شرايط آب و هو مدل دولوميتي شدن پيشنهادي كه مهاجرت آب- 9 شكل

  ).14منبع شكل از (دهد مرطوب  نشان مي
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در اين حالت مراكز رمبوئدرهاي  دولوميت  حل شده و در مرحله بعد ) الف و ب: زداييدولوميت نوع اول - 10 شكل

راكز رمبوئدرهاي دولوميت  به بعضي مواقع م)   ج،(PPL)، پر شده است) بخش قرمز(با يك تك بلور كلسيت  

در زير نور  ) ج(تصوير ) ، د(PPL)، )علامت پيكان(  باقي مانده است (hollow dolomites)صورت توخالي 

(XPL).  

  

      
 دولوميت كيلوتوپيك كلسيت كه در برگيرنده بلورهاي خيلي ريزهاي پوئيبلور) الف: زداييدولوميت نوع دوم -11شكل

، كلسيت به صورت )نقاط روشن(باشد  ميكرون مي10باشد، اندازه بلورهاي دولوميت به طور متوسط در حدود مي

 ) ب(XPL)دهند، باشد كه اين بلورها خاموشي موجي نشان ميهاي در هم قفل شده ميبلورهاي درشت و با حاشيه

 سيال كه در ادامه توسط سيمان كلسيتي جانشين شده توسط) علامت پيكان(خوردگي حاشيه رمبوئدرهاي دولوميت 

  .20xدر بزرگ نمايي ) الف(نمايي از تصوير ) ب(، تصوير (PPL)است، 

  

  

  

Corrode
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هاي قالبي و بين وجود آمده در اثر توسعه تخلخله اي بهاي حفرهتخلخل) الف: اي و كاناليهاي حفره  تخلخل- 12 شكل

  .(XPL)هاي شكستگي، وجود آمده در اثر انحلال در مسيره تخلخل كانالي ب)  ب،(XPL)، بلوري

  

آوري شده با هاي جمعهاي جلبكي در نمونهنيز ساختمان

ي يسبخاهاي مدل دولوميتي شدن صورت گرفته در محيط

و تبخيري بالاي جزر و مدي تطابق ندارد، اين موضوع 

 2، پترسون و كاينسمن)1982( و همكاران 1توسط ايلينگ

مطالعه مقاطع . ]15 و 12[ نيز بحث شده است) 1982(

ها دهد كه هيچ كاني تبخيري در نمونهنازك نشان مي

هاي ائوسن مياني تا مدل تشكيل دولوميت. وجود ندارد

بالايي به طور كلي متناسب با مدل دولوميتي شدن توسط 

، زياد  تخلخلباهاي هاي مخلوط است كه در رخسارهآب

ها در مناطق با انرژي نسبتاً بالا اين رخساره. رايج است

اين امر شرايط مطلوبي را براي مخلوط . اندتشكيل شده

به احتمال زياد . كندشدن آب دريا و آب شيرين فراهم مي

گسل ، ايجاد سيستم درز (هاي تكتونيكي زماني فعاليتهم

نقش ) ئنرنفاز كوهزايي پي( اليگوسن -در ائوسن) و شكاف

هاي درز و سيستم. يند ايفا كرده استآمهمي را در اين فر

هاي تكتونيك پيشروي و شكاف ايجاد شده توسط فعاليت

به طرف حوضه را ) هاي جويآب(هاي شيرين نفوذ آب

هاي شيرين با آب شور دريا اين آب. سهولت بخشيده است

مخلوط و محيط آبي لب شور مستعد براي فرآيند 

. هاي پيشين فراهم كرده استآهك ي شدن سنگدولوميت

هاي يند دولوميتي شدن به سرعت در ساختارآدر آغاز، فر

هاي احتمالاً لاگوني صورت گرفته غني از منيزيم و رخساره

و بلورهاي ) هابه دليل حضور پلت فراوان در نمونه(

 آهكسنگ). نوع اول(دولوميت تميز را تشكيل داده است 

يتي زماني كه عرضه منيزيم موقتاً قطع شده هاي غيردولوم

                                                
1
 Illing  

2
 Patterson & Kinsman  

) مات(اند و منجر به توسعه بافت ابري است، برجاي مانده

هائي كه باعث دولوميتي محلول. ها شده استدر دولوميت

هائي از توانند پوسته فسيلشوند، به سختي ميشدن مي

 و 15[ قبيل فرامينيفرها را در مراحل اوليه جايگزين كنند

هاي فسيلي حل تر، اين پوستهمراحل پيشرفتهدر . ]16

هاي دولوميتي شده و كمبود كلسيم موجود در محلول

تعادل بين منيزيم و . شودكننده به اين طريق جبران مي

 هاي دولوميتمنجر به تشكيل بلور  كلسيم 

، اين )نوع دوم(شود هاي روشن ميبا مراكز ابري و حاشيه

 دولوميت منعكس كننده تغذيه از يك منشأ هاينوع بلور

تواند از انحلال اين منشأ محلي مي. باشندمحلي مي

. هاي شيرين ايجاد شودهاي فرامينيفرها توسط آبپوسته

قالبي توسط بلورهاي دولوميت و پرشدگي تخلخل زيست

  .]4[ كندگيري را تأييد ميكلسيت اين نتيجه

  

  سپاسگزاري

نا همدان، مركز مطالعات كارست و سياز دانشگاه بوعلي

اي استان كرمانشاه به خاطر در اختيار سازمان آب منطقه

 و امكان پژوهشقرار دادن اطلاعات مورد نياز اين 

 از اقاي مهندس .شودي تشكر مييبازديدهاي صحرا

اي پور كارشناس محترم سازمان آب منطقهمحسني

يي كرمانشاه به خاطر همراهي در بازيدهاي صحرا

  .شودساسپگزاري مي
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